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ای که از نظر محتوی هر یک از دیگری گانهست . سه ا گشتگی این نمایش، آخرین نمایشنامه از تریلوژی گم

 کنند.مستقل هستند؛ اما یک وحدت موضوعی را ایجاد می
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 (الیزابت رایمرز یِمکان: خانه) 

 

 نور.

ه ک ودشلیوانی می ، متوجهدکن. اطرافش را نگاه میددهقرار میخود  یِتلفن را سر جا یهلیز رایمرز گوشی

 ادر کمد ر ود،رسراغ کمد میبه و  دهددر جای خود قرار میدوباره  ا. لیوان رودشحل می درون آنآسپرین 

 درِ  .دارگذداخل کمد میمجدد  اچند عدد قرص، بسته ر برداشتنبعد از  .ددار، یک بسته دارو برمیدکنباز می

ش رازی نهفته اَخلدا گوییکه  دکنن نگاه میآ. جوری به رودو دوباره به سمت لیوان آب می دبندمی اکمد ر

سمت آکواریوم   .ددهقورت می ،و همراه با آسپرین حل شده در آب دارگذش میاَناداخل ده اها رقرص .دباش

لیز تا زمانیکه  د.یآسپس صدای در می .دکنها نگاه مینآمدت طولانی به یک و  ددهها غذا میبه ماهی ود،رمی

ه در . بالاخردکنحرکتی نمی ،به گوش برسدصدای زنگ تا  ،در نهایتمده و ابه مدت طولانی به صدا در نی ،در

  .است پیترز ایستادهد . خارج از در راینهاردکنباز می ار
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 بفرمائید؟ :لیز

 خانم رایمرز ... :  راینهارد

 آقای پیترز !: لیز

 ....: راینهارد

 ؟دبه دیدن من اومدی: لیز

 شما نیومدم، من فقط....نخیر خانم رایمرز، به دیدن : راینهارد

 !؟دبه دیدن من نیومدی: لیز

 دونید که چرا زنگ در خونه شما رو زدم.خانم رایمرز، شما خیلی خوب می: راینهارد

 .دونمنه، نمی: لیز

 نفرمائید تو رو خدا.: راینهارد

 آقای پیترز؟ یا آقای همسایه بگم؟: لیز

 خانم رایمرز...: راینهارد

مطمئناً چیزی  .دیخواهکه از من چی مید ، لااقل به من بگیدزنیمن رو می یِ و در خونه دییآمی: لیز

 ؟دیهخوامی

 من؟: راینهارد

 بله.: لیز

 از شما؟: راینهارد

 دقیقاً.: لیز

 .شه گفتالبته اینجوری هم می: راینهارد

 .دمن رو زدی یِتونم شروع کنم، درسته؟ در خونهپس از اینجا می: لیز

 رسیم.خانم رایمرز اینجوری به هیچ جا نمی: راینهارد
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 جایی رسیدیم. کاینجا، شاید به ی دچرا اومدی دبه من بگی: لیز

 بسیار خبُ. بگم؟: راینهارد

 گوشم با شماست.: لیز

 گم.، بسیار خب خانم رایمرز، این رو به شما میمن چرا زنگ شما رو زدم؟ باشه: راینهارد

 .دبگیکنم خواهش می: لیز

همکارانم با من تماس گرفتند و به من  ،بیست و دو یِ سه دقیقه پیش از ایستگاه پلیسِ شماره: راینهارد

کنید. تون شکایت میاِکنید و از سرو صداهای داخل ساختمانای خودتون رو معرفی میگفتند شما با اسم دیگه

ولی شما از سر و صداهایی  آد.چ صدایی نمیان شما هیدونیم از داخل ساختماما همونجور که هر دوی ما می

 صداهایی که وجود نداره.. سرو دشاکی شدی

 ؟ زشما چطور به من تهمت میزنید آقای پیتر: لیز

از اون جهت. دوازده روزه که هر شب با خانم رایمرز،  ددیچونکه شما این کار رو هر روز انجام می: راینهارد

 د.کنیو الکی شکایت می دگیریپلیس تماس می

 کار رو بکنم؟ها ها ها ها ...! بسیار خب، آخه چرا این: لیز

ود، . اگر اینجوری نبکنم خیلی خوش شانسیدببینید، از اینکه من هم در این ساختمان زندگی می: راینهارد

 کردند که پیش شما بیام، به بد دردسریزدند و از من خواهش نمیاگر دوستان من زنگ نمی

 .دافتادیمی

 افتادم؟نه بابا...!؟ پس به دردسر می: لیز

 .دافتادیبه نظر من که می: راینهارد

 کنید؟ پس چرا اینکار رو می: لیز

 کدوم کار رو؟: راینهارد

 ؟ چرا جلویدییآاگر این درسته ...  بزار اینجوری بگم، فرض کنیم حرفهای شما صحت داره پس چرا می: لیز

 ؟دگیریمن رو میبه دردسر افتادن 

 خوبی هست.  یهبخاطر اینکه شما رو دوست دارم. بخاطر اینکه بین ما یک رابطه همسایگی: راینهارد
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  ؟دببینید، آقای پیترز،حرف شما درست. اینجا شما حق دارید. من رو دوست داری :لیز

 بله.: راینهارد

 (با کنایه) .من رو دوست داره: لیز

 جانم؟! : راینهارد

خوب  یِفرمائید داخل؟ حالا که دوستم دارید. حالا که همونجور که گفتید بینمون یک رابطهنمی: لیز

اتی تمرین ادامه بدیم، نه آقای پیترز؟و به این تمرینات ذهنی  دییاما نه، اول بیا ....همسایگی هست.

درست کنم. آره؟ خوام برای خودم دردسر شه ادعاهای شما رو حقیقی بدونیم... پس میکه باعث می

کنه. شما یک مرد جوان هستید، باز هم چیزی رو عوض نمی کهباشه، من رو دوست دارید. اما این

 درسته آقای پیترز...؟! د.هر شب خونه نیستی

 .... درسته خانم رایمرز.: راینهارد

که مانیز دفتی. همونطور که گدجلوی به دردسر افتادن من رو بگیری دتونییعنی همیشه نمی .خب پس :لیز

تونم با پلیس تماس بگیرم و فرض کنیم که از سرو صداهایی که شما خونه نباشید، دوباره می

خودم. خب بیا ادامه بدیم؛ فرض  یِتونم شکایت کنم. از سروصداهای داخل خونهوجود نداره می

. چی مم دادمن این کار رو شش یا پنج بار دیگه هم انجا دبگیریم که زمانیکه شما خونه نیستی

 ا چه دردسری برای خودم درست کردم؟شه اونوقت؟ به نظر شممی

شما  یِ. همونطور که من به عنوان همسایهدها رو تموم کنیخوام که این تماساون وقت از شما می: راینهارد

احتمالاً به گزارشهای بی پایه و اساس و مشغول  ددم. اگر ادامه بدیهر شب اینکار رو انجام می

 .دشیدن خط پلیس متهم میکر

 خط پلیس؟  شهای بی پایه و اساس و مشغول کردنبه گزار: لیز

 بله.: راینهارد

 یِ هر چی باشه پلیس هستید. در اینصورت ادامه ،دونیدپس که اینطور؟ درسته شما این رو خوب می: لیز

شه، درسته؟ چونکه اونجوری یا اینجوری گزارشهای تماسهای من برای شما هم ریسک بزرگی می

 گم؟ کنید. درست میمالی میتبی پایه و اساس من و مشغول کردن خط پلیس رو ماس

تونیم بگیم خانم رایمرز، که دیگه این تمرینات ذهنی شما رو تموم کنیم. اینجوری هم می بله، دقیقاً.: راینهارد

دونیم که، چیزهایی که به شما گفتم حقیقتِ و از همین جهت دوباره ازتون هم شما هم من خیلی خوب می
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 بعنوان ،؟ واضحتر صحبت کنم: همونطور که گفتم شما رو دوست دارمددیپرسم: چرا اینکار رو انجام میمی

خوام تو این ماجرا دخالت کنم. من ، دیگه بیش از این نمیدام! اگر دلیل کارتون رو امشب به من نگیسایههم

در ثانی اگر ادعای شما  .ارمسرپوش بذکردن خط پلیس توسط شما برای مشغول تونم بیخودی دیگه نمی

ی پلیسی معلومه، اون مرکز ریتهای پلیسی نداره. همونطور که از اسم فوریتهاودرست باشه، این ربطی به ف

یه. اما سرو صدا چیزی نیست که از طریق فوریتهای پلیسی بهش رسیدگی برای تلفنهای ضروری و اضطراری

د، در نظر کنیشنوید و بیخودی خط پلیس رو مشغول میبشه. البته من اصلاً اینکه شما هیچ سرو صدایی نمی

 گیرم. نمی

 ( خنددمی): لیز

کنه. جریمه نقدی براتون در نظر داره، هیچ چیز رو عوض نمی این مسئله برای شما خندهاینکه : راینهارد

اتون رتر بگیرن، به جرم ایستادگی در مقابل قانون بمسئله رو جدی ن، حتی اگر بخوادگیرنمی

 . دنگیرحبس در نظر می

  (کندسکوت می): لیز

ن؛ بگم که، مبهتون تونم این رو باشه، اونوقت می اگر این یک درخواست کمک یا یه همچین چیزی: راینهارد

تونم شما رو تحمل کنم. اما از نظر یک پلیس این رفتار شما، رفتاری تون یه مدتی هم میاهبه عنوان همسای

تونه خنده دار از نظر شما می 112شغال خط فوریتهای پلیس نیست که بشه تحمل کرد. همونجور که گفتم اِ

ه بر اینکه، شما هر دفعه به اسم خانم دانکرت ساکن طبقه چهارم به دروغ خودتون رو معرفی به نظر برسه. علاو

، بدترین حالتش اینه که در همون زمان که شما گیرم. یا اینجوری در نظر بگیریداصلاً در نظر نمی ا،ر کنیدمی

واقعی که مسئله مرگ و  یههاست و ممکنه در یک مورد اضطراریثانیه ، بحث، بحثِ دمشغول کردی اها رخط

 زندگی درَشِ مطرحه؛ به خاطر مشغول شدن خط توسط شما، یکی بمیره. 

ار و برای شوخی این ک دگیرنها اصلاً عواقب تماس گرفتن با یک تلفن اورژانسی رو در نظر نمیها و جوونبچه

از تمام چیزهایی که در مورد شما کنه. بعد اما خانم رایمرز در رابطه با شما مسئله کمی فرق می .دکننمی ار

 کارتان مثل روز خبر دارید. دونم، مطمئنم از عواقب احتمالیِمی

 دِ م مَاگر بخوای ار دگنمی Worst. Case. Scenarioش اِهبدترین عواقب این حرکت شما، اون چیزی که به

و لیس، شما احتمال مرگ کسی رنظر قرار بدیم ، اونوقت متاسفم که خانم رایمرز باید بگم در تحلیل نهایی پ

. و از نظر من شوخی اینجا تمومه. بعنوان یک ی پلیس تماس بگیره، دست کم گرفتیدبا فوریتها که ممکنِ

 ؟ ددیوش میگتونه؟ به من پلیس. حتی به عنوان یک همسایه. همسایه یا یک پلیس. خانم رایمرز؟ چِ

 داروهام.: لیز
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 کدوم داروهاتون؟: راینهارد

 ؟دای من رو بدیداروهامکان داره : لیز

 حتماً. کجاست؟: راینهارد

 توی همین کمد.: لیز

 اینجا؟ : راینهارد

عدد.  3عدد و اون بسته کوچیکه  4رنگِ که راه راه قرمزه  ایبله. توی بسته زرد رنگ. دو نوعِ . از اون قهوه: لیز

 سمت چپ.همون جا 

 حالتون خوب نیست؟ : راینهارد

 کنم.. عادیه. همیشه مصرف مینه... خوبمنه ... : لیز

 مطمئنید؟: راینهارد

 بله، مطمئنم. برای من یه لیوان آب بیارید.: لیز

 ون مثل مال من؟ِاِتآرم. جای آشپزخونهالان می: راینهارد

 بله .. بله همین در.: لیز

 (دگرد، راینهارد با آب برمیدشینن، لیز میودشراینهارد خارج می)

 دکتر خبر کنم؟: راینهارد

 به من. دنه نه آب رو بدی: لیز

 بفرمائید.: راینهارد

 گذره. متاسفم.(. الان میدخورقرصها رو می): لیز

 نیازی به عذرخواهی نیست. من ....: راینهارد

 کنید؟ شما ، توی خونه من چیکار می: لیز

 (سکوت)
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خانم رایمرز، این کار رو با من نکنید. شما پیر نشدید، یک کم عجیب  ( نه.... نه... نه!دزنلبخند می): راینهارد

دونید که ای.... اما سالخورده نیستید. خیلی خوب میکم هم، تنها، دیوانه یا هر چیز دیگه. یکغریب هستید

 دونید.چرا اینجام. اینو می

ب شد اومدید اینجا آقای نگهبان، الان شنیده خیلی خو آرم.شما پلیس بودید، نه ؟! بله ... بله ... به یاد می: لیز

ای حتی صدکه ! کمی قبل، یک کم قبل همچین صدایی اومد اینجا، ددونیشه. یه چیزی رو مینمی

 شنیدم.خودم رو هم نمی

ول بزنید. شاید به خاطر یک سری اختلالات روحی این تماسها رو گتونید خانم رایمرز من رو نمی: راینهارد

لطفاً نکنید  ،دبه من بقبولونید که دچار فراموشی شدی دیهخوا. من روانشناس نیستم اما الان با اصرار میدبگیری

دونم از نظر اااا ! اصلاً حوصله این کارها رو ندارم، چونکه خیلی خوب میکنمااین کار رو، ببینید من فرار می

 .دکنید. نه نه شما فراموشی نگرفتیل میکنید، سودوکو حروحی حالتون چقدر خوبه. شما پازل درست می

 (سکوت)

شه؟! این یک درخواست کمک باشه. نمید شاید همونجور که حدس زدیشما روانشناس نباشید، اما شاید : لیز

 ... شه. تنهایی...درخواست کمکی که از تنهایی ناشی می

 آیا در اصل تنهایی کاملاً یک بیماری سن نیست؟ 

ارید اینجوری بگم: سه تا بچه بزرگ دارم، شوهرم سه سال د؟ هیچی. بذدونیدرباره من چی می

های پستالاسترالیا شده و هر از گاهی برای من کارت اثر سرطان مرُد. پسر بزرگم ساکنِ برپیش 

 یِ کنه، رئیس هئیت مدیرههمین شهر زندگی می ، جان، هنوز درفرسته. پسر وسطمرویی میوکانگ

کا، ریهایی هم از آموقت کی ،ها از مونیخبخش کامپیوتری. بعضی وقت در ،هیشرکت بین المللی کی

وقت نوا !شهبگیر چطور استفاده می دکلاس برو و یا !یک کامپیوتر بخر نماما"گه: زنه و میزنگ می

ما،  یِخانواده یهتانیا ته تاغاری "فرستم!گیرم و هم اینکه برات ایمیل میباهات بیشتر تماس می

پاریس فیلمبرداری داره، یهویی پرواز وقتی در  سفر بگذره. یِ. شاید عمرش بیشتر از جان توکنِمان

بینه تانیا یک دختر واقعره. استکهلم باشه یا به آنتورپ می درکنه به لندن، تا عصر هم باید می

اش  هم که دو تا بچه "تونم به تو زنگ بزنم مامان!من نمی"گه: می صورت مادرش مستقیماً  یِ تو

 به سختی با مادرشون تماس دارند.  ،کننداز ازدواج اولش هست، پیش پدرشون زندگی می

و زور د هام که توی استرالیاس هم مادربزرگش رو تا حالا بمادر بزرگشون دیگه کیه؟ سومین نوه

وقت  نوکردم ا. اگه براتون یک همچین داستانی تعریف میکریسمس. فقط سه سالشهدر ، بار دیده

 ؟دکردیباور می
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یرم. گ؟ شاید الکی تماس نمی دبخشیدیمشغول کردم میخط پلیس رو اینکه بیخود و بی جهت 

شاید واقعاً محتاج کمک هستم، این یک تماس الکی نیست. این یک فریاد کمکه. کمک! کمک! 

 کمک!

 شاید هم افسرده هستم، نظرتون چیه؟ 

 من....: راینهارد

 یک نوشیدنی بیارم؟ممکنه براتون : لیز

 نه خیر.: راینهارد

 چیزی با من بنوشید. ه شرابی. یاینجوری نکنید: لیز

خوام این بازی رو ادامه بدم. ممکنه که تنها باشید خانم رایمرز، بسیار خبُ نخیر خانم رایمرز. نمی: راینهارد

 اما ...

 ؟دیهخوامی: لیز

 چی؟: راینهارد

 یک نوشیدنی؟: لیز

 که نه . گفتم: راینهارد

 اسکاچ؟ بوربن؟ مارتینی؟ آبجو؟ : لیز

 (سکوت)

 .دیهها. بسیار خب اسکاچ. هر چی شما بخوافیلم یِ درست مثل تو: راینهارد

 شم.ممنون می ،گیلاس اسکاچ لطفاً. اما اگر شما چیزی ننوشید کی

 یخ؟ : لیز

 چی گفتم خانم رایمرز؟ دبله، متشکرم. شنیدی: راینهارد

 .ک دقیقهی: لیز

 (برگرددد هخوا. لیز انگار که اصلاً نمیوداش سر میر. راینهارد حوصلهدگرد. لیز برنمیدشینن، راینهارد نگران میودشلیز خارج می)
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 ( خانم رایمرز؟دزنصدا می): راینهارد

 (سکوت کوتاه)

  خانم رایمرز؟ (دزندوباره صدا می)

 ( سکوت کوتاه)

 خانم رایمرز؟ خانم رایمرز؟ همه چیز روبراهه؟

 ؟ونم ووووجو(از خارج): لیز

 چیزی نشده که؟!: راینهارد

 آوردم. چیزی نشده... داشتم یخ می: لیز

 آخه خیلی طول کشید.: راینهارد

 جااانم؟: لیز

 .م خیلی وقته که از اتاق خارج شدیدگمی: راینهارد

 آم.نه، الان می: لیز

 ؟ چی گفتید: راینهارد

 آم.سریع می: لیز

 ؟دکمک لازم داری: راینهارد

 برای یخ آوردن؟: لیز

 ؟دکجا موندی: راینهارد

 چی؟: لیز

 ؟د؟ کمک لازم داریدکجا موندی: راینهارد

 کنم.نه... نه ... خودم خیلی خوب، حلش می: لیز

 (است سکوت. لیز هنوز برنگشته)
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 خانم رایمرز؟: راینهارد

 بله؟: لیز

 ؟دکجا موندی: راینهار

 درسته درسته.بله : لیز

 . آهااااای؟دید؟ قرار بود یخ بیارید:پرسیدم کجا مونراینهارد

 سمپاش حشرات خبر کنم.  ککردم یداشتم فکر می: لیز

 ات؟رسمپاش حش: راینهارد

 ش، نه ؟اِهگن بهیا شاید نابودکننده کبوتر، یه همچین چیزی می: لیز

 کبوتر؟: راینهارد

 (ستا ، اما یخ نیاوردهدگردلیز برمی)

رینن گم هاااا، آخه به همه جا میگم؟ ببخشید که اینجوری میدرست نمی .دکشنه میهمه جا رو به گُ : لیز

شرات، ، سمپاشی حمیک بار به یه شرکتی زنگ زدای بگم. دونم به چه زبون دیگه. نمیاین کبوترها

اما خیلی  کردند.میشی حشرات حمام، یه همچین چیزی بود. حتی کبوترها رو هم سمپاشی سمپا

گفت: که اگر از مغازه ام، در اصل خواهر شوهرش مییکی از دوستای خاله گرون بود. خیلی گرون!

 ارن توی بالکن. ذ، دیگه پاشون رو نمیدکلاغ پلاستیکی بخری

 دونم.... اما زیاد باور نکردم. به نظرتون امتحان کنم؟چه می

 ؟دشناسینکنه شما یه داروی بهتری می

 ؟داز کجا به این موضوع رسیدی: راینهارد

 کدوم موضوع؟: لیز

 کبوترها. : راینهارد

 کنید. درسته؟ شما شروع کردید!( بسیار خب، شوخی میدخندمی): لیز

 ، یخ برای اسکاچ.دکه یخ بیاری دنه، شما، شما........ رفتی: راینهارد

 اها، درسته. یخ. : لیز
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 (دگردو سریع با چند تکه یخ برمی ودشلیز خارج می)

 یخ، یخ، یخ برای اسکاچ.

 کنم که، که شما اگه ننوشید بهتر نیست؟خیلی ممنون. اما فکر می: راینهارد

 کنید نباید بنوشم؟چرا فکر می: لیز

 .دبرای اینکه کلی دارو خوردی: راینهارد

 الکی.؟ اونها دارو نما بودن. داروهای دگیاهان اونها رو می: لیز

 ؟ددر آوردی ناین رو از کجاتو: راینهارد

 من آدم شناسم، دوست خوبم.: لیز

 که چی؟: راینهارد

 .(زنندسکوت، گیلاسها رو بر هم می)

 پس آدم شناسید، آره؟

 آورد.بردار حیله گره، متوجه شدم که داروساز از داخل کمد داروها، دارو نماها رو برای من دردکترم یه کلاه: لیز

 میدان تی اس؟ِ  درای که همون داروخانه: راینهارد

 ، زود باش یه گیلاس دیگه با من بنوش.ددیدی د. دیدیدشما گفتی: لیز

س کنید، پیا اینکه شما اینجوری تصور می دشاید هم حق با شما باشه. اما اگر اینها دارونما باشن: راینهارد

 ؟خوریدچرا می

گه .. اما ا.دونهداروی فشار؛ِ یا اینکه چیزی که تاثیر دارویی توش هست. خدا میچه بدونم؟ شاید هم واقعاً : لیز

نوقت من وشم. اکنم، اونوقت من هم وارد این بازی میواقعاً دارو نما باشه که من اینجوری فکر می

یا عدم تاثیرشون رو  رو شم. به دکتری که تشخیص داده تاثیر دارو نماهاهم وارد جبهه مخالف می

دم. اون هم اگه ببینه که خانم رایمرز خوب شد، در اصل این منم که خودم رو خوب ون مینش

 کردم.

یا چون باور کردم که اینها  یا اینکه چون فهمیدم اینها دارونما هستند خودم رو خوب خواهم کرد.

در  ممن و دکتر شم. اینجوری همه اینها یه بازی بیشتر نیستند.خوب می داروهای واقعی هستند،
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رابطه با داروها  درمانم در اما توی مرحله بعدی کنیم،رابطه با این داروها کاملاً مخالف هم فکر می

 خورم.این آشغالها رو می که  برای همینه وارد یک سازش آرام شدیم،

 نه؟  ؟کنهقل اثر میالا: راینهارد

 چی؟: لیز

 خورید. داروهایی که می: راینهارد

 جانم؟: لیز

 کنه؟اثر می: راینهارد

 .من در حال حاضر به هدفم رسیدم شاید: لیز

 ببخشید منظورتون چیه؟: راینهارد

های مرد جوان جذاب اسکاچ بنوشم. بخاطر تنهائیم. از کارت پستال کخواستم که اینجا با یشاید من می: لیز

از تماس با کانگوروئی که صحبت کردیم یادتونه؟ شاید هم من تو این روزهای آخر، تنها هدفم 

 که من واقعاً با پلیس تماس گرفتم.... داگر از این حرف من به این برسی پلیس این بود.

 .دشما واقعاً تماس گرفتی: راینهارد

نکه با کردم. برای ای دتونه باشه. شاید هم اونجور که شما گفتیخیلی خب، می ؟. باشهدانقدر خنگ نباشی: لیز

 ده.خننمی یِ آدماین سن و سال دنیا زیاد به رو در. آدم جوونی مثل شما، بتونم یه اسکاچ بنوشم

 شه اینجوری هم فکر کرد.می

 .دهاتون خاتمه بدیتونید به این تماسپس اگه اینجوریه، از الان به بعد می: راینهارد

 تونست خیلی متفاوت باشه.همه چیز می: لیز

 (سکوت)

 تونست باشه.چجوری؟ چجوری می: راینهارد

 ؟دهیچ نظری نداری: لیز

 دیگه نباید با خط پلیسکنم. اون هم اینه که شما چیز فکر می کهیچ نظری ندارم. من فقط به ی: راینهارد

 .تماس بگیرید
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 شاید هم کاملاً برعکس.: لیز

 چطوری؟ : راینهارد

کنید که از این خونه یک کسی با فوریتهای پلیس تماس زنید و ادعا میمیاخیراً هر روز در خونه من رو : لیز

کنه. خب اگه این درست نباشه و شما فقط این ادعا رو برای اینکه بتونید با گیره و شکایت میمی

 ؟شهمی من یک گیلاس اسکاچ بنوشید بکنید ، اونوقت چی

 برای چی این کار رو بکنم آخه؟: راینهارد

 ینکه با من اسکاچ بنوشید.برای ا: لیز

 کنید من انقدر تنها هستم؟، اما شما واقعاً فکر میداین رو قبلاً هم گفتی: راینهارد

 م؟ چقدر شما متعصبید!اَ پیرتر از شما من؟ چونکه دچرا باید کمتر از من تنها باشی: لیز

 رسیم.خانم رایمرز، اینجوری به هیچ جا نمی: راینهارد

 به چه جایی؟ : لیز

اینکه ایی هستم که همه چیزش رو از دست داده: شاید در مورد هفرض کنیم، من یکی از اون آدم: راینهارد

 که این یک کلیشه مزخرف معتقد باشید ،تنهاتری هستند به صورت آماری و اتوماتیک آدمهایِ انسانهای پیر 

شما  کنم،اب به وجدان شما میداشته باشید. اما الان وضعیت اینه که، من خطهم حق و در این مورد  است

تون وارد دنیای دروند و اریرو کنار بذ دیآش بر میسِهم این بازیهای تاکتیکی رو که بی شک خیلی خوب از پَ 

 !..کنید، قبول کنید.شما هستید که اون خط لعنتی پلیس رو مشغول می . قبول کنیدبشید

 مطلقاً. : لیز

 ببخشید؟: راینهارد

 !ترتونه باشه. خیلی جدیبرعکسش هم می ،گفتمقبلاً به هیچ وجه. : لیز

 طبیعتاً خانم رایمرز. این هم ممکنه.: راینهارد

 .ترهگم. شاید خیلی جدیم رو میاتنهایی: لیز

 طبیعتاً خانم رایمرز. این هم ممکنه.: راینهارد

 ؟دپس برای چی پیشنهاد نوشیدنی رو قبول کردی: لیز
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 کنید.کردم تا زمانی که اینجا هستم اون کار رو نمیبرای اینکه فکر : راینهارد

 چی رو؟ تلفن کردن؟: لیز

 .بله: راینهارد

 یعنی از این جهت؟: لیز

 کنم.اینجوری فکر می: راینهارد

 کنم.من اینجوری فکر نمی: لیز

 کنید؟اینجوری فکر می: راینهارد

 کنم.البته. اینجوری فکر می: لیز

 کنید؟اینجوری فکر میخیلی خب چرا : راینهارد

 از ته دل خوشحال شدید.: لیز

 به خاطر اسکاچ؟: راینهارد

 نه، اونکه حق شما بود.: لیز

 که اینطور؟: راینهارد

 رفت به خودتون مغرور شده باشید.باید برای انجام کاری که از شما انتظار نمی: لیز

با چه حقی روی من امتحان  ،کی رونَخاله زَ یهتونم بفهمم که این تئوریهای روانشناسیمن نمی: راینهارد

 تونید با خودتون آشتی کنید یا نه.کنید! به جای سرو کله زدن با من، از خودتون بپرسید که آیا میمی

 من با خودم کاملاً آشتی هستم.: لیز

 براتون خوشحال شدم.: راینهارد

 تونه بشه.تر میکه همه چیز خیلی جدی مگمیباز هم : لیز

 طبیعتاً خانم رایمرز. این هم ممکنه.: راینهارد

 خواهید صحبت کنید.درباره این موضوع نمی: لیز
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( نه خانم رایمرز، هر چه قدر هم که اینجا بشینم و با شما اسکاچ بنوشم باز هم ودشیکباره منفجر می): راینهارد

رده تَرَک خو اینجا نشستم و با یه پیرزنِ کنم؟خوام در این باره صحبت کنم.... من اینجا چیکار میواقعاً نمی

گر ا کنم.دیگه چشم پوشی نمی و از یکسری حدس و گمان ها ......و از اینجور حرفها تنهاییدنوشم. اسکاچ می

گذاری شده. به من بگید با هم صحبت کنیم اما لطفاً که تنهایید، بگید به من اما نه بصورت یک لیست شرط

ست. شما به دنیا، یک راه بشدت پر سرو صدا یهتماس نگیرید. این راه برای بیان تنهاییبا خط فوریتهای پلیس 

هر  م فکر کنید. فکر کنید اگرک اگر هر کس کار شما رو انجام بده، چیکار باید بکنیم! خانم محترم لطفاً یک

 شه؟! کس مثل شما احساس تنهایی کنه و به خط فوریتهای پلیس زنگ بزنه، چی می

های حمایت معنوی  ا چه بدونم... خطیدوستانی داره، اقوامی، همسایگانی، سگ  ،تنهایی برابر می درهر آد

 وجود داره. اما خط امداد پلیس نیست خانم رایمرز، خط امداد پلیس نیست!

 (سکوت)

 تونستم اون داروها رو بخورم.مثلاً من می: لیز

 در اصل شما اون داروها رو خوردید.: راینهارد

 دونید کدوم داروها رو خوردم؟ها رو به من دادید. بسیار خب، میبله داروها رو خوردم. حتی خود شما اون :لیز

 ها.دند اونو: نه خیر، از کجا بدونم؟ دارو نما براینهارد

هیچ چیز  وش و به اون جز یکسری داردشناسیکه اصلاً نمی دشیزنی می یِفقط پرسیدم. وارد خونه: لیز

 .ددینمیای دیگه

 خواستید. نم من به شما داروهایی رو دادم که از: راینهارد

ی اینکه یعن ندارید؟ بعنوان پلیس؟ ایدرسته. ولی شما در رابطه با داروهای ناشناخته، هیچ قوانین ایمنی: لیز

؟ شما واسه داون خونه بدی یهو دارو به خورد اهالی ک غریبه بشیدی یِتونید وارد خونهرتی میزِ

 ؟دداری زمجوکار این 

رد شما بدم. دوماً در این مورد هیچ قوانین واولاً، من به هیچ وجه دارویی پیدا نکردم که به خ: راینهارد

م بالغ فرض کَ کمِروکنه که به ما رجوع می اینداریم؛ چونکه به عنوان نیروی پلیس ، متقاضی ایایمنی

تون اینجام و به اه، من به عنوان همسایهستم شما اینجا یِایه، من به عنوان همسسوماً خانم رایمرز کنیم.می

 دارویی را که از من خواستید، دارم. دادنِ  همسایه حقِ کعنوان ی
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اهد یک ، شمیخانه. اما بعنوان همسایه هم معلومه که به قوانین پایبندید. مثلاً اگر شما در یک بسیار خب: لیز

نجام و دارم اوقات ومن چه؟ من به عنوان یک همشهری ا تونید بگید بهمنظره جنایی بشید، نمی

 نه؟ .گن بهشفکر کنم فرار از کمک می ........ دونمبه این، دقیقاً نمی گذرونم.می ام راتغفرا

 شما دوست دارید من عذاب وجدان بکشم درسته؟: راینهارد

 کنید!چه فکرهایی می: لیز

برای  دخوایمن به شما داروها رو دادم درسته؛ اما هر چقدر که می شید خانم رایمرز.اما موفق نمی: راینهارد

من هم به شما  .تلاش کنید ،من مقصرم ،خوردن اون داروهای خواب یا هر چیز دیگهدر اینکه باور کنم 

خورم. به وضوح دارید با من یک بازی جنگ روانی دم که گول این بازیهای تاکتیکی را نمیاطمینان می

 دونید منمطمئن باشید. چون همونجور که می که دنبالش هستید من نیستم. ایا اون قربانیکنید. اممی

. از این بینندآموزش جامع می ،گفتگو نِجلو برد یِدونید، پلیسها در زمینهپلیسم و شاید هم همونجور که نمی

 شما رو برطرف کنه نیستم. یهرو من اون شخص مناسبی که کمبود ناشی از تنهایی

 .دشی، در حال حاضر دارید از حدتون خارج میداگر واقعاً یک همچین تعلیمی دیده باشی: لیز

 ؟بِشمبرای چی از حدم خارج : راینهارد

لین او یِکنید. این رو حتماً تواحساساتی برخورد می ،اینه که با اتفاقات یِاین جمله شما نشون دهنده: لیز

 جلوگیری از برخوردهای احساساتی. تون یاد گرفتید.اآموزشهای روانشناسی

ای ن حملههمچی که یهکنید که بخاطر دلایل احساساتی نه، بلکه به خاطر دلایل تاکتیکیفکر نمی: راینهارد

 کرده باشم؟ 

 ره.ممکنه. طبیعتاً از شما انتظار می: لیز

ن باعث شده که وارد این توا، من بر سر اینکه تنهایید: و حتی اگر شما همچین کاری نکرده باشیراینهارد

 موقعیت دفاعی بشید، اصرار دارم.

 شما هم تنهائید. شما هم مثل من تنهائید.: لیز

بین درجه تنهایی و پیری به شما حق  ،ممکنه. همونطور که قبلاً گفتم در رابطه با عدم همسانی: راینهارد

 کنم.شغال نمیهیچ وقت خط فوریتهای پلیسی رو اِ ،اما من حداقل به خاطر این مسئله دم.می

 (سکوت)

 ؟دمن نظر بدی یهده که در مورد تنهاییاین رو به شما می تازه کی حقِ 
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م کَ  دن در اینجا راضی هستید. کمِ وقبلاً که از شما پرسیدم، چرا اینجائید؟ به نظر من در اصل شما از ب: لیز

  کنید.موضوعی هست که خودتون رو باهاش مشغول 

 کدوم موضوع؟ : راینهارد

 مشغول کردن خط امداد پلیس. : لیز

 یعنی باید از شما تشکر کنم؟: راینهارد

 که باهاش اسکاچ نوشیدید نگاه کنید. زنِ پیر معمولی کدوست ندارم شما به من بعنوان ی: لیز

 پرسم...بار دیگه می یک: راینهارد

 چی رو؟: لیز

 ر کنید؟ظمن اظهار ن یهده که در مورد تنهاییشما میو به ر کی حق این: راینهارد

 کنید.بینم که شما چطور زندگی میمن دارم می: لیز

 بینید؟کنم؟ در حقیقت، چی میکه اینطور؟ چطور زندگی می: راینهارد

ار ک ها سربینم. اگر شبدر حال رفتن به کار می ،هاشب هم هاها، بعضی وقتصبح ،هابعضی وقترو شما : لیز

د. گردیخشخاشی و با یک روزنامه به خانه بر می یهبا یک نان ساندویچی ،برید، صبح ساعت دو

کشید. حدود ساعت دو بعد از ظهر خونید، سپس دراز میخورید و روزنامه میبعدش صبحانه می

 ،ستبدون روزنامه و نان ساندویچی، با یک تُ ،ها سر کار بریدشید. اگر صبحاز خواب بیدار می

 یهبغیر از نان ساندویچی کنید.خرید میخورید. بعدش هم از اسپار مارکت اتون رو میصبحانه

خواد صبح باشه یا شب بیست و پنج دقیقه خرید. میخشخاشی همه چیز را از اسپار مارکت می

د و دو شیوا میمسپس توی خیابون سین سوار ترا شید.تون از خونه خارج میقبل از شروع کارِ 

تونید برید پیاده هم می 22شید. در اصل تا ایستگاه پلیس گه پیاده میایستگاه بعد در خیابان زور

حضور دارید.  22دقیقه قبل از شروع کار در ایستگاه پلیس 15شید و می 7اما سوار تراموای شماره 

حبت شه، صکنید، با همکارانتون از شیفت قبلی مسائلی رو که باید انجام بلباستون رو عوض می

بعد از ظهر  6ون دور رو بر ساعت ارید. اگر صبح از خونه خارج بشید، کارتِذکنید و قهوه میمی

خورید. اصولاً اونجا با دوستانتون آبجو می سرهشانه ب یهمرغابی یِشه. سپس در میخانهتموم می

لوتزت کلاینه مان، هانس پیتر تریشو. بعضی وقتها هم با کسی که خیلی  ،رید. پیتر روکرتمی

پترا اورسمان ولی از اونجا که به نظرتون نباید با همکارانتون تیک بزنید کمتر  ،دآازش خوشتون می

دیگه یا  21:00نوشید و ساعت لیوان آبجو می 5یا حداکثر  3میخانه  در رید.میبیرون با اون 
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ندازید. بعد از اون ایک نگاهی می اروزنامه رتوی خونه هستید. سپس  22:00 ساعت خیلی دیر

سریال هستید و بعد از فصل  5کنید. فصل رو تماشا می 9ق فضا اعما -فضاهم سریال  پیشتازان 

شو که یروزهای بیکاریتون هم با پیتر تر دردونید که چی باید نگاه کنید. که فصل آخره، نمی 6

که یکی از همین روزها واقعاً پرواز و   A380کنید و هواپیمای مدل ملاقات می اون هم بیکاره

  سازید.فرود خواهد داشت رو می

 تمام شد؟: راینهارد

 بله تقریباً.: لیز

 دونید؟اینها رو از کجا می: راینهارد

 وای، چشام سیاهی رفت.: لیز

 دونید؟اینها رو از کجا می: راینهارد

 داروهام.: لیز

 جانم؟: راینهارد

 بینم.تونه ببینه. چطور زندگی کردنتون رو میها رو آدم میدونم؟ گفتم که : اینالان بهترم. از کجا می: لیز

 تونید ببینید.یمهر چیزی رو ن: راینهارد

 تونم ببینم؟چی رو نمی: لیز

. دو فهمیدی دی دیگه جستجو کردیها رو از جاهااسم همکارانم رو . و بعضی جزئیات رو. مطمئناً این: راینهارد

 امکان نداره ببینید. ،این جزئیات رو از اینجا

 تونه ببینه. مگه کار شما هم این نیست؟آدم اگر خوب دیدن رو یاد بگیره، خیلی چیزها رو می: لیز

 ها کار من نیست. آدم یهبی دلیل و دزدکی زیرنظر گرفتنِ: راینهارد

 کنید.رو میاما با دلیل که این کار : لیز

 چی؟ : راینهارد

 اما زیرنظر گرفتن با دلیل که هست.: لیز
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جهت این تهمت رو به من زد، خود و بیکنه. اونی که بیفرق نمیبرای من ، دبگی دخوایهر چی می: راینهارد

 . دشما بودی

 جهت زدن؟خود و بیتهمت بی: لیز

 زنم.می تون اتهام ناعادلانهاِکه به دگیبه من می: راینهارد

 کنم.اینجا حق دارید. اینکار رو می: لیز

 کنید؟خب، چرا اینکار رو می: راینهارد

ام رو با شما قطع کنم. برای خلاص شدن. برای اینکه تمام رابطه زنید.برای دفاع از اتهامی که به من می: لیز

 شما.زده کردن شما و برای تموم کردن کار برای به دام انداختن شما. برای شگفت

 ها، ها.: راینهارد

 ه!ههآره: لیز

 شید. شما ..... شما یک خرگوش مکارید!پس که اینطور. اما موفق نمی: راینهارد

 دهنتونو ببندید. بیشعور! : لیز

 خیره سر.: راینهارد

 آدم لاابالی.: لیز

 جادوگر پیر.: راینهارد

 شاسگول!: لیز

 ابله!: راینهارد

 عوضی!: لیز

 گستاخ!: راینهارد

 گستاخ؟ : لیز

 گستاخ!: راینهارد

 مفسد!: لیز
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 مفسد خودتی.....: راینهارد

 خوک کثیف!: لیز

 کثافت!: راینهارد

 ه!مرتیکه گُ: لیز

 فتار.کَ : راینهارد

 شرف!بی: لیز

 شرف خودتی!بی: راینهارد

 سگ هار!: لیز

 خوک کثیف!: راینهارد

 .ه یه سگ هاریهآره: لیز

 روسپی!: راینهارد

 اصل و نصب، بی مغز، ژیگولو!احمق، ابله، گولاخ، نحس، بی: لیز

 ااااا، بسه دیگه. جنده مادر قحبهاااااا: راینهارد

 (سکوت)

خوام. یه لحظه کنترلم رو از دست دادم. خیلی زیاده روی کردم. ببخشید. خیلی ببخشید. واقعاً معذرت می

دونید دیگه نه! خانم رایمرز؟ خواستم اینجوری بگم. مینمی سنگین بود. عذرخواهی من رو بپذیرید. واقعاً

 دونید؟می

 بسیار خب، فراموش کنیم این رو.... سگ هار. فراموش کنیم.: لیز

 خواستم اونجوری بگم.اصلاً نمی: راینهارد

 دونم.دونم، میمی: لیز

 (سکوت)
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خوام بدونم این چیزهایی رو که . می دقائمکی من رو تعقیب کردی ،آخه شما هم مثل خانم مارپل :راینهارد

  ها رو؟دونید ایندونید از کجا فهمیدید. از کجا میدر مورد من می

 کنید. باز هم حالت دفاعی گرفتید. برای اینکه خیلی زیاده روی کردید. هنگا: لیز

 حالت دفاعی گرفتم؟: راینهارد

 ......بخاطر اینکه خیلی زیاده روی کردید. شما به من گفتید: لیز

 کنم.به زبون نیارید اون کلمه رو دیگه، خانم رایمرز خواهش می: راینهارد

 من که اون کلمه رو استفاده نکردم. شما استفاده کردید.: لیز

 دونم، بله. بخاطر این از شما عذرخواهی هم کردم.می: راینهارد

 اصلاً خوشایند نبود.: لیز

م تونبله اصلاً خوشایند نبود. اما شما هم چندان مودب نبودید. نسبت به من. سگ هار. یعنی می :راینهارد

  بگم که ....

 ام کلمه جنده رو بشنوم.خواد توی خونهیک بار دیگه دلم نمی: لیز

 بسیار خب.: راینهارد

 به من اون حرف رو زدید.... اونم توی خونه خودم. هنوز شوک هستم.: لیز

 بسیار خب دیگه تموم شد. : دراینهار

 تون کنترل داشته باشید.اباید بتونید روی اعصاب لااقل شما پلیس هستید. : لیز

اتفاقاتی  خوام بدونم اینجا داره چهسه. عذرخواهی کردم خانم رایمرز. اما دیگه می( باشه، بَسرد): راینهارد

جا اقل اون چیزهایی رو که گفتید؟ چرا و از کلا دونید؟من همه چیز رو می یِبارهافته. چی شده که درمی

جره باز نه یک پنکترسونید. ممکنم؟ تا کوچکترین جزئیاتش. دارید من رو میدونید که چجوری زندگی میمی

شه تحملش کرد. ممکنه یک پنجره باز کنم؟ ایرادی که نداره؟ نیاز به کنم؟ اینجا خیلی خفه است. اصلاً نمی

 کمی هوای تمیز دارم.

از . و پنجره رو بدارگذبه حساب رضایت برای باز کردن پنجره می ا. راینهارد هم این نگاه ردکنلیز با دقت به راینهارد نگاه می)

 .(دکنمی
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 خونش رو باز نکرده. سالهای سال بدون اینکه هوایِ  یِنجرهپزنی رفتم که معلوم نبود چند ساله  یِدیروز خونه

ارد ره وآرن. کسی که براش غذا میآی متعفن زندگی کرده. غذاش رو از رستوران میتازه استشمام کنه با بوها

داره. شاید توی این فاصله یک ره و غذا رو برمیدر می اره؛ زن هم دمِ ذخونه می درِ  شه، غذا رو دمِخونه نمی

  زتره.یتم اشها بتونه استشمام کنه. لااقل هوای اونجا از هوای خونهکم هوای تازه از راه پله

هاش با ما تماس گرفته بود و از ما خواسته بود که بریم و نگاهی به من زنگ زده بودند. در اصل یکی از همسایه

پیر از داخل خونه صداش در  زنِ ،ی زنگ زدم و زدم. در آخربندازیم. من هم زنگ در رو زدم. در باز نشد. هِ

گفت که آری. مثل همیشه غذاش رو سفارش داده بود. میاومد. پرسید که چرا هِی زنگ در رو به صدا در می

پیر از داخل صداهای تق و توق  در و بری. من هم گفتم که پلیسم. بعد شنیدم که زنِ اری دمِ تونی بذمی

به  د،بو ش چتراهغر که توی یک دستش ملاقه و توی دست دیگره. کمی بعد در باز شد و یک پیرزن لاآدرمی

 م در ایستاده بودم و از زن پیری که نودمن دَ .(ددهن میانش ابه لیز نحوه حمله رسمت من حمله کرد. اینجوری )

د هم تازه بوی گَن و هفت ساله بودنش رو اثبات کرده بودم کتک خوردم. بدون اینکه بتونم از خودم دفاع کنم.

 در باز شد و دو نوجوان گستاخ به من خندیدند.  ،اومد. و بعد از طبقه بالااش میاز خونه

من سیر نشده بود. تا ماشین حمل غذا برسه، من اونجا هم کتک به پیرزن با یک ملاقه و چتر از کتک زدن 

پیر، یکباره کتک زدن رو تموم کرد، غذا رو تحویل گرفت و وارد  خوردم هم مسخره شدم. در اون لحظه زنِ

 بوگندوش شد؛ کسی هم که غذا رو آورده بود نفهمیدم کجا ناپدید شد. اینجوری دیگه..... یِخونه

اون یکی در هم  . جلویِمبوگندو، سرو صورتم باد کرده و کبود ایستاده بود یِجور جلوی خونهنمن هم همی

 .  از خندیدن به من داشتند فوت می شدندایستاده بودند و اون دو نوجوان 

ها همکارم گفت: بیام؟! من هم گفتم نه لازم نیست. چونکه اون هم .... البته شما اون یکدفعه از پائین راه پله

خواست که جدا بشه؛ در حالت طبیعی شناسید. پیتر روکرت. با زنش حسابی دعواش شده بود. زنه میرو می

ه فکر دیگ ت با تلفن ادامه بده.اِرن؛ اما من به پیتر گفتم که تو به صحبتها تنها به محل حادثه نمیپلیس

به من  دها هم داشتننوش بود. نوجواهزن توی خونپیرِ تونم تنها کنار بیام.بوگندو می زنِکردم با یک پیرِمی

آدم زمخت  کظه یک طبقه بالاتر یکرد. که همون لح. همکارم هم داشت با تلفن صحبت میدخندیدنمی

اش رو اجاره کرد دو نفری که خونهچونکه فکر می "خدا رو شکر یک پلیس اومد به این ساختمون. "گفت: 

در اصل با وجود اینکه اون لحظه اصلاً توجهم رو جلب نکرده  .دکننبه صورت سیاه کار می د، دارندکرده بودن

هاش رو اجاره داده؛ اما یکی تیجه رسیده؟ اون هم گفت: که دو تا از اتاقبود، ازش پرسیدم که از کجا به این ن

و  داش رو اجاره کردنکه خونه دیه، بالاخره دوتا تیپ عجیب و غریبنیییه، کجاییدونم رومانیاها که نمیاز اون

من هم گفتم که به شاغلان  .دکننکار می ،در حال ساخت توی ساختمانِ دکار دارن یِزنه بدون اجازهحدس می

گیرید؟ من هم گفتم نه و گفتم که ن هم پرسید که شما با گمرک تماس نمیوکنه. اسیاه گمرک نظارت می
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ن هم گفت بسیار زن. اواما گفتم پیرِ "زن بوگندوطبیعتاً به اون نگفتم پیرِ "بوگندو رسیدگی کنم. زنِ باید به پیرِ

 گیرم. خب من خودم با گمرک تماس می

از آپارتمان طبقه بالا  ترسیده بودندها، که به خاطر نداشتن مجوز کار مانیاییودرست همون لحظه، احتمالاً ر

و ر یه اسلحه داشت. دو نوجوان سریع دریسر دویدند؛ پشتِبا سرعت وحشتناکی از پله ها به سمت پائین می

ای من اینجا پلیس هست، اما الان اصلاً وای خد"پشتی انگارکه پیش خودش بگه  یهبستند و اون رومانیایی

 به من نگاه کرد و به دویدن ادامه داد.  "وقت ندارم بهش فکر بکنم

زن زنند، پیرِها مشکوک میگفت اینها اجاره داده بود، در حالی که داشت میهاش رو به اونمردی که اتاق

اره و ها هیچ ارتباطی ندشد. و گفت که با این ر ظاهردَ گولاش دمِ یهحاوی یهلومینیومیآیکباره با یک بشقاب 

همون موقع در  میخکوبی کنه. ،خواد تازههاش رو هم میهاش رو باز کنه. پنجرهفقط دوست نداره که پنجره

من هم به همین دلیل به پلیس زنگ زده بودم. "در یک زن جوان ایستاده بود.گفت:  پارتمان سوم باز شد؛ دمِآ

من در ناخودآگاهم وقتی داشتم وقایع رو به ترتیب اولویت  "کنید!اتون رو باز نمیهای خونهپنجرهاینکه برای 

رو به  امو اسلحه رفتملح میاصل باید به دنبال شاغلان سیاه مسدادم به خودم گفتم: در مورد بررسی قرار می

ارتمان آپ ست بعد از اینکه زنِ ، این درخواستی بهش نگاه کنیگرفتم. اما از نظر زمانی وقتی میطرفشون می

ام رو در آوردم. زن خودش رو به . سریع اسلحهاش رو باز کرد و شروع به صحبت کرد اتفاق افتادسوم در خونه

 ها به دنبال اون دو نفر دویدم. زمین انداخت من هم از پله

کنار ماشین ما بودند. و هر سه  ،ییخونه همکارم همراه با اون دو نفر رومانیا یهدر اصلی وقتی رسیدم پائین، دمِ 

 کردند؛ من هم رفتم کنار اون سه نفر، گفتم که اینجا چه خبره؟! شهر نگاه می یِداشتند به نقشه

 لحهمن هم با اس ام توی دستمه؟پرسند و ازم پرسید که چرا اسلحههمکارم پیتر گفت: که این دو نفر آدرس می

به پیتر گفتم که اون اسلحه داره. از این رو یکی از  و نفر تفنگ هست؛ اشاره کردم که تو دست یکی از اون د

هاش رو بالا برد. اون یکی هم در یک چشم بر هم زدن فرار کرد؛ تا من اون یکی یارو رو دستگیر ها دستاون

 کنم، پیتر نیروی کمکی خواست و گزارش داد. 

زن من رو قانع کرد پیرِ  در ظاهر شدند. مِ زن بوگندو دَها و پیرِن، صاحب خانه رومانیاییوهمون لحظه دو نوجو

خونه هم خیلی از خود کرد. صاحبمیتمامِ از خونه خارج نشده. ایستاده بود کنارم و پرحرفی  که چهار سالهِ

نی که دیگه الان سه نفر شده بودند ودر این فاصله دو نوجو زد.اش لبخند میهای احمقانهراضی با اون دندون

 آورد کله منزن داشت در مورد دستگیری جوونی که براش غذا میدر حالی که پیرِ  خندیدند.م به من میباز ه

ها در اصل رومانیایی نبودند دو خندیدند و زن حق داشت رومانیایینها باز هم به من میونوجو ،ترکوندرو می

ش رو کسی اَ چراآورد فرار کرده بود. می اجوون گوتینگنی بودند؛ دو تاشون هم رفته بودند. مردی هم که غذ

  گناه اون رو دستگیر کرده بودم.بی همکارِمن دونه و نمی
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بوگندو و نوجوونهایی که الان دیگه تعدادشون به پنج نفر رسیده بود و مدام داشتند به من  زنِپیرِ  ،کنارم

کرد. باید این داستان رو با زبان پلیسی ها رو باید توی یک گزارش جمع ها .... همه اینخندیدند.... همه اینمی

ها چه کارهای بینید آدمروی کاغذ نوشت که از راه حقوقی مورد بررسی قرار بگیره و همه چی روشن بشه. می

 ؟ دتونند انجام بدنای میاحمقانه

 بسیار خب تمومش کنم دیگه. 

 ( دبندمی اراینهارد پنجره ر)

 ؟دکردیها رو چرا برای من تعریف این: لیز

 حالت دفاعی گرفتم.: راینهارد

 چه ربطی به این چیزهایی که تعریف کردید داره؟: لیز

 آموزشهای روانی.: راینهارد

 باشه باشه؛ بله دیگه. خیلی خب چه تاکتیکی پشت این هست؟ : لیز

 مونه.اگه این رو به شما بگم، دیگه تاکتیکی نمی: راینهارد

 کنیم؟چرا صمیمانه صحبت نمی: لیز

 صمیمانه؟ ما؟: راینهارد

 تونی بگی.ام. اما به من لیز هم میچرا که نه؟! من الیزابت: لیز

 باشه، خوبه. راین...: راینهارد

 دونم.راینهارد، می: لیز

 دونید. بله که می: راینهارد

 دونم؟ می: لیز

 دونید شما. اسم همکارام رو هم می: راینهارد

 تونید برید.دیگه میدرسته. حق دارید. متشکرم، : لیز

 جان؟: راینهارد



 

 
26 

 

 تونید برید. خداحافظ...می: لیز

 خانم رایمرز، این یعنی چی؟ الیزابت. لیز.: راینهارد

 الان چی رو نفهمیدید؟ ازتون خواهش کردم که برید. : لیز

 اما چرا؟: راینهارد

 ونه من رو زدید.حتماً باید دلیلی داشته باشه؟ شما رو حتی دعوت هم نکردم. شما در خ: لیز

 برای اینکه خط امداد پلیس رو مشغول کردید.: راینهارد

و برای این تهمتِ از روی حیله و تزویرتون هم حتی یک  یددوباره داستان قدیمی! الان خیلی وقته اینجای: لیز

 مدرک ندارید.

 دونیم که ....دو تامون هم می: راینهارد

؟ از م. آیا با این روش دوستانه یک قدم هم تونستیم جلوتر بریدگیاین رو می یددار داز وقتی که اومدی: لیز

رسید؟ من قه به کجا میدونیم که با این حُ نظر روانی؟ آقای پیترز؟ آقای راینهارد پیترز. دوتامون هم می

 د. به نظر شما هم اینجوری نیست؟آدونم. این کمی به نظر من سطحی مینمی

 این رو نفهمیدید.... شما هنوز: راینهارد

 دونی چی رو نفهمیدم آقای پیترز؟ جنده ، مادر قحبه رو نفهمیدم.میدم؟ میهچی رو ؟ چی رو نف: لیز

 کردم. من خیلی .... یمن که به خاطر اون از شما معذرت خواه: راینهارد

ریع : سکنمتکرار می ام رو ترک کنید فایده نداشت. یک بار دیگههر چقدر که از شما خواهش کردم خونه: لیز

 برید لطفاً.

 بسیار خب.: راینهارد

 (.ودرمی دکه انگار دار دکنجوری رفتار می)

زدم.  اتون روبرم. شاید یادتون بیاد که برای کمک به شما در خونهباشه. من هم خیلی از اینجا بودن لذت نمی

رم. اصلاً ناراحت ندارید. در اون حال من هم می، پس به کمک من هم احتیاجی دخوایولی اگر من رو اینجا نمی

 شم.نمی

 رسیدن به هدفم باشه. ،تونهاین می دلیلِ : لیز
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 ( جانم؟گویی که در حال رفتن است): راینهارد

 بخاطر اینکه به هدفم رسیدم. : لیز

 چیه این؟  دلیلِ: راینهارد

 بیرون انداختن شما.: لیز

 به کدوم هدفتون رسیدید؟ : راینهارد

 به اینجا موندن شما.: لیز

خانم رایمرز.  د؟ خواست شما این بود؟خب پس اگر اینجوریه به هدفتون رسیدیدخوایاین رو می: راینهارد

 الیزابت. لیز. هر چی.... بسیار خب اما باز هم من یک سوال دارم.

 بفرمائید بپرسید.: لیز

 نوقت به نظرتون بیرونولی وقته که اینجا هستم، اخواستید، در اصل خیمن رو می نِاگه اینجا موند: راینهارد

رم. ولی اگر نرونده بودید، انداختن من بی منطق نیست؟ الان به خاطر اینکه من رو از خونه روندید، من می

 موندم.بیشتر می

 از کجا معلوم؟: لیز

 چی از کجا معلوم؟: راینهارد

 لااقل هنوز اینجائید.: لیز

 رم.ارم میبله ولی الان د: راینهارد

 سرم دارم. شه. تاکتیکی که تویِ نوقت تاکتیک عملی نمیولطفاً برید. ا: لیز

 چه تاکتیکی؟: راینهارد

تاکتیکی که وقتی رونده شدید، شما رو مجبور به بیشتر موندن کرد. در اصل اگر بخواهیم کامل توضیح : لیز

این چه چیزهایی هست. شاید هم پشت این، دونه پشت بدیم، شما رو نروندم، رفتنتون رو خواستم. کی می

یا همون جور که گفتم من وقتی که از شما رفتنتون رو خواستم با وجود  خواست شما برای موندن هست.

شید، اینکه اصلاً متوجه بباور دارم بیشتر هم خواهید موند. یا بدون  ،اونکه هنوز هم نرفتید، به وسیله تاکتیک

 بدون اجازه دادن به این مسئله و بدون اینکه مستقیماً ازتون بخوام. و خواستم.من از شما بیشتر موندنتون ر
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 یعنی برم؟ : راینهارد

 این کاملاً به شما بستگی داره. : لیز

 ید؟هخوانه نه من دوست دارم بدونم شما کدومش رومی: راینهارد

 ها رو گفتم.گفتنی یِدیگه باید این رو فهمیده باشید. من همه: لیز

 نتیجه هر چی بشه، خواست من هم برای موندن در نظر گرفتید؟: راینهارد

 هر چی بشه؟ : لیز

 با خواست خودم. شاید من با خواست خودم اومدم اینجا.: راینهارد

 کنید.الان دقیقاً دارید مثل من صحبت می: لیز

 بله؟: راینهارد

مشغول کردن خط پلیس  کجا معلوم که این داستانِدید. از تون هیچ مدرکی نشون نمیاِتهامشما برای اِ: لیز

 ام رو هر شب هر شب بزنید، از خودتون در نیاوردید؟توسط من رو شما برای اینکه بتونید در خونه

که خیلی عجولانه نوشته شده خانم رایمرز. من نوع پیچیده تر و باورپذیرترش رو  یهیداستان این: راینهارد

 دم.ترجیح می

 زنید؟ نیفتاد. از چه نوعی حرف می دوزاریم: لیز

گم. شما برای اینکه من به شما توجه کنید رو می: اینکه شما خط پلیس رو بخاطر من مشغول میراینهارد

 ارید.ذدید. یعنی بجای خط پلیس دارید سربه سر من میکنم به من یک فرصت می

 نه؟  ؟جدید برای متهم کردن منِ این یک تفکرِ : لیز

 چه تفکری؟ :راینهارد

خوام شما به من توجه کنید. من آخه چرا بخوام شما به من توجه کنید؟ حتی اگر اونجوری هم اینکه می: لیز

 وقت چرا این کار رو از راه غیر مستقیم انجام بدم و خط پلیس رو بگیرم؟ نوباشه، ا

 برای اینکه من رو از جنبه فعالم گیر بندازید.: راینهارد

 شد. لااقل در حال حاضر عملی نمی ،وقت این فرض که این انتخاب درسته. اونفرض بگیریم : لیز
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 چرا عملی نشه؟ نگاه کنید من هنوز اینجام.: راینهارد

 پس توی این مسئله حق با شماست.: لیز

 اس.زندگی من به حد کافی گهُ زده: راینهارد

 واقعاً اونجوریه؟ : لیز

ه بدونم که چ فرض کنیم. دبیست جمله تمام زندگی من رو خلاصه کردیاینکار رو نکنید. درست تو : راینهارد

شدید و برای من نگران شدید  مثلاً، یکی رو زمان انجام ماموریت زدم و دچار افسردگی شدم. شما هم متوجه

 من رو فراهم کردید. و اسباب اینجا اومدنِ

  من؟ برای شما؟: لیز

 چرا که نه؟: راینهارد

 (هددو به مبل تکیه می ودرهاش سیاهی می، چشمودرسر لیز گیج می)

 تون شد؟ چِ

 هیچی نشد.... تموم شد بهترم. : لیز

 سرتون گیج رفت؟ : راینهارد

 یک لحظه.: لیز

 دونید کجا هستید؟ می: راینهارد

 دونم. خیلی شوخید شما.ام هستم. میخونه یِ تو: لیز

 شه؟دو ضربدر دو چند می: راینهارد

 شه دوازده هزار و نهصد و چهل و چهار.ضربدر سه هزار و دویست و سی و شش میچهار : لیز

 درسته.: راینهارد

بله که درسته خدایا دیگه مثل سابق جوون نیستم. هر از گاهی اینجوری میشم. چند ثانیه طول کشید. : لیز

 دونم.کنیم رو خیلی خوب میاین که کی هستم و کجا هستم و درباره چی بحث می

 کردیم؟ه درباره چی بحث مییجورینحالا که ای : ینهاردرا
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 خوام.خوام یا نمیتون رو میاِخواستید بدونید آیا رفتنمی: لیز

 خواهید.گفتید که من باید بدونم که شما چی میشما هم داشتید می: راینهارد

 خواهید؟ دقیقاً مسئله هم همینه: چی می: لیز

  .من یِبالا، خونه خواهید بریماگه می: راینهارد

 یِ شما؟ ( خونهدخندمی): لیز

 بله چرا که نریم؟: راینهارد

 یِ شما خواهیم بود. وقت خونه نویِ شما چیکار داریم ما؟ اخونه: لیز

 بله.: راینهارد

 شه آقای پیترز؟ این چی می یِنتیجه: لیز

 وقت خونه من خواهیم بود.  نووقت ... اون ا: راینهارد

 یِ شما.وقت این منم که اومدم خونه نوا: لیز

 درسته.: راینهارد

 اما اینجا آوانتاژ با منِ. اینکه خونه من هستید و شمائید که در خونه من رو زدید.: لیز

 این یک مزیت؟ِ: راینهارد

 ها رو .داروهام رو به من بدید. اون آبی: لیز

 نه.: راینهارد

 بله؟!: لیز

  تونم داروها رو بدم.به شما دیگه نمی :راینهارد

 چرا؟! : لیز

 .دفروشنها رو بدون نسخه نمیاین ؟دنسخه داری :راینهارد

 شما؟ دمگه داروسازی: لیز
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 ام.پلیس: راینهارد

 داروهام رو بدید.: لیز

 فکرش هم نکنید.: راینهارد

 چرا؟: لیز

تید خودکشی کنید و من هم این نشید که خواس یهتون بودم، مدعیاِبرای اینکه وقتی من پیش :راینهارد

  داروها رو به شما دادم.

 آد. من همچین چیزی رو ادعا کردم؟اصلاً یادم نمی: لیز

 .دالبته که کردی: راینهارد

 شم.عذر من رو بپذیرید آقای پیترز. اگر با اینجوری گفتنم شما رو ترسونده باشم، خیلی ناراحت می: لیز

 اشکال نداره.: راینهارد

اما شما چند لحظه پیش نگفتید که مایل به خودکشی هستید؟ گویا من با تاکتیکِ خط امداد پلیس شما : لیز

 را به اینجا کشوندم، برای اینکه به من توجه کنید، برای اینکه شما رو از فکر خودکشی منصرف کنم؟ 

 ها رو گفتم؟من این: راینهارد

 ه زده شده.ام گُگفتید به زندگی: لیز

 اس.گم من. فاجعهاس. اینجوری میفاجعه: راینهارد

 درسته.: لیز

 (سکوت)

  رید؟ هایی که اینجا نیستید کجا میزمان :راینهارد

 یه؟ این چه سوالی: لیز

 ره؟گم پس اگر این زن تنهاست، کجا میرید. من هم میبعضی وقتها سفر می: راینهارد

 هام. های نوههام، بچههام ، نوهرم، بچهام میبه دیدن خانواده: لیز

 ای ندارید.بس کنید خانم رایمرز؛ شما خانواده: راینهارد
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 ندارم؟ : لیز

 دونید.خودتون هم خوب می: راینهارد

دونم. اما من این که شما دونید من چی رو خیلی خوب میشما خیلی خوب می اًتدونم؟ باشه. طبیعمی: لیز

 دونم. رو نمیدونید چی رو خوب می

 دونید؟ چی رو نمی: راینهارد

 ای دارم یا نه رو از کجا بدونم آخه؟دونید که من خانوادهاین که شما خیلی خوب می: لیز

 من منابع خبری خودم رو دارم خانم دایمرز. به اصطلاح تحقیقات انجام دادم.: راینهارد

 این یعنی چی؟: لیز

ی که شما خیلی جزء به جزء درباره من تحقیقات انجام دادید، انجام ندادم. ادرسته که من به اندازه: راینهارد

 ای دارید یا نه.تونم بفهمم خانوادهدارم که از اون طریق می ایاما به عنوان یک پلیس ابزارهای قانونی

 یه؟یاین یعنی قانون: لیز

 یه.اگر به دنبال جرم و جنایت باشم، بله قانونی: راینهارد

 نوا جهت مشغول کردن. آره؟خود و بی، یادم اومد؛ خط امداد پلیس رو بیکدوم جرم و جنایت؟ آهان: لیز

 نقدر مطمئن هستید، چرا دروغگو بودنم را فاش نکردید؟من اِ نداشتنِ که از خانوادهوقت حالا 

 دونم.میمن هم ن به شما بگم که:این رو باید . کنمنرا از دروغگویی شما چشم پوشی چ: راینهارد

 راستش داستان اِتون یه جورایی تاثیرگذار بود.

 ان کنید؟ حدوست دارید دارونماها رو امت: لیز

 کنید؟ درباره چی صحبت می: راینهارد

 ها دارونما بودند. اون: لیز

 واقعا؟ً: راینهارد

 مطمئنم. : لیز

 .دپس نخوری: راینهارد
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تونم به یه جشن رولت روسی مهمان کنم. اما شما حتی می کردم که شما رو بعداًاحمق. داشتم فکر می: لیز

. یعنی از شما هیچی در کنیدشون هست هم فرار میاِهایی که هفتاد درصد احتمال دارونما بودناز قرص

 د.آنمی

 منظور؟: راینهارد

 منظور چی؟: لیز

 آها! : راینهارد

 آها! چرا آها؟: لیز

 کنم.شما استفاده می یهالان دارم از استراتژی: راینهارد

 نید؟!کرید؟ آفرین. اما مثل اینکه من نفهمیدم که از کدوم استراتژی دارید صحبت میآادای من رو در می: لیز

 یه بحث رو عوض کردن.استراتژی: راینهارد

 رم؟بحث اینکه، کجا می: لیز

 هایی که اینجا نیستید....بله. زمان: راینهارد

 نیستم..... .... وقتی که اینجا: لیز

 .... وقتی که رفتید مسافرت....: راینهارد

 این دلیل داره.: لیز

 جان؟: راینهارد

 گم.غیب شدنم رو می: لیز

 اوهوووووم .......: راینهارد

 چند روز غیب شدن من رو، و چه مدتی خونه نبودنم رو، زیرنظر داشتید. نه؟: لیز

 بله: راینهارد

 تونه دلیل غیب شدنم باشه.به مسافرت رفته باشم، پس این هم می شاید: لیز

 ید؟کنرید و چه کسی را ملاقات میل سوال رو باید اینجوری مطرح کنم: کجایید، به کجا میدر اص: راینهارد
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 .فرستهروئی نمیهای کانگوپستالهیچ کس کارتدونید که برای من شما هم این رو خیلی خوب می: لیز

 دقیقاً.: راینهارد

 اشتباه نکنید!: لیز

 رید؟ کجا می: راینهارد

 رم؟کجا می: لیز

 زمانهایی که اینجا نیستید.: راینهارد

 خیلی دور: لیز

 کجا؟: راینهارد

 خیلی دور.: لیز

 دونم.بعضی چیزها رو راجع به شما می: راینهارد

کنید! دونید. نگاه راجع به من خیلی کم می دونم. شما همشاید من هم راجع به خودم چیز زیادی نمی: لیز

 رویی!!!وهای کانگنگاه کنید! کارت پستال

و تون در سیدنی راِکنم داستان نوه داشتنشما برای من طوری تصویرسازی کردید که من فکر می: راینهارد

 تخیل کردید.

 واقعاً قوه تخیل خیلی خوبی دارید. آخه چرا همچین کاری کنم؟: لیز

 کجا....: راینهارد

 بودم؟ : لیز

 هایی که اینجا نبودید؟زمان: راینهارد

 هایی که اینجا نبودم؟زمان: لیز

 هایی که اینجا نبودید؟ زمان: راینهارد

 ها رو ول کنیم.این: لیز

 چرا؟: راینهارد
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 هر چی باشه من رو باور نخواهید کرد.: لیز

 کجا؟: راینهارد

 کنیدچی باشه من رو باور نمیاوووووه. بازجویی؟ هر : لیز

یه.... وقتی که با این رفتار مرموز شما یکی بشه کنم. وسواس کاریمن سریع همه چیز رو باور نمی: راینهارد

 که دیگه هیچی.

 من در هفت ماه اخیر سرجمع چهار بار دزدیده شدم.: لیز

 (سکوت)

ر تون داَشما باج هم داد؟ همون نوه کردن؟ کسی بابتِتون لِگید؟!!!! بسیار خب. چرا دوباره وِچی می :راینهارد

  سیدنی؟

 ، پول نبود.دهایی که من رو دزدیده بودنمشکل اون: لیز

 اااااا، پول نبود؟: راینهارد

 .دها من رو دزدیدنآدم فضائی: لیز

 جاااااااان؟: راینهارد

 ها.آدم فضائی: لیز

 شما رو؟ دها دزدیدنآدم فضائی: راینهارد

 آره.: لیز

  چه مدت زمان؟ :راینهارد

  کنید.من رو متعجب می: لیز

 کنم.چونکه دارم باورتون می: راینهارد

 کنید؟باورم می: لیز

 کنم.باورتون می: راینهارد

 (سکوت)
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ذهنم  درتونم می ،بعد از دزدیده شدنفقط این اتفاق رو  کشه.الی چهار روز طول می یکهر دفعه : لیز

میزان آگاهی  یه متفاوت و هم دریِ زمانیهم در یک بازه، ددزدنبندی کنم. چون زمانی که من رو میجمع

ای یزمان یِده. بازهیه دزدها وفق میزمانی یِ گیرم. انگار که بدنم من رو نسبت به تداوم بازهقرار می یمتفاوت

ه گردم، برای اینکها هیچ نقشی توش نداره. وقتی هم که دوباره برمییه زمینیکه ریتم بیست و چهارساعته

ک ک یفقط از این رو مشتر زمانی چند روز گذروندم، فرضیات مناسبی رو ایجاد کردم. یِبفهمم توی اون بازه

 مجله شدم. کاری که تو آخرین دزدیده شدنم انجام ندادم.

 د؟آشید چه چیزهایی یادتون میهایی که دزدیده میاز زمان: راینهارد

چیزی مثل تمرینات ذهنی برای  کهیچ چیز. از این چهار سفری که داشتم، بعد از دومین دیدارمون با ی: لیز

ها وندیدارم با ا نو چهارمی نشم خودم رو آماده کردم. اینجوری از سومیمیزان آگاهی از مکانی که دزدیده می

 ک کردم و موفق شدم با معیارهای زمینی مرتبطش کنم.حتصویر دیداری در ذهنم تکه چند 

 د، بعُد متفاوتی با زمین داره؟آبسیار خب. از کجا احساس کردید این چیزهایی که یادتون می: راینهارد

ای که من به یاد بیارم اندازهشم یا زمان و مکان هیچ اهمیتی ندارند، یا به در مدت زمانی که دزدیده می: لیز

 کنه.اهمیت پیدا می

 کنید؟د برای من تعریف میآکه اینطور. پس اون چیزهایی رو که یادتون می: راینهارد

یم وجود شناسچیزی که ما بعنوان جاذبه زمین می د مکانش یه سفینه فضایی نبود.آتا اونجا که یادم می: لیز

آد. باید موجوداتی که من رو دزدیده بودند، برای دراز کشیدن من، یک مینداشت. اما دراز کشیدنم رو یادم 

 . از این رو مکان هیچ اهمیتی نداره.دجاذبه زمین مصنوعی ایجاد کرده باشن

 ادامه بدید. : راینهارد

 شما واقعاً من رو باور دارید؟: لیز

 (سکوت)

  ادامه بدید.  :راینهارد

تونم تعریف کنم. مختصات روشنایی و تاریکی یه چیزیش کمه. اما یجور یهنوز هم نور رو بطور کامل نم: لیز

 رنگی وجود داره. رنگها یه جوری ....  هایطیف

 رنگی. بعد ....  هایطیفاول گفتید : راینهارد

 کنیم؟ چرا صمیمی با هم صحبت نمی: لیز
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 بعد رنگها... مطمئنید؟: راینهارد

ش نه.تنها یک رنگ هست. رنگی که به اِشه اما اساسش عوض میاِمنبعکنم. کاملاً. رنگ رو پیدا نمی: لیز

 های متفاوت از خودش....شه. به رنگها تبدیل میشه و به رنگراحتی عوض می

 تونه باشه؟چی می: راینهارد

 شما من رو باور ندارید.: لیز

 کنم.باور میدزدیده شدن رو  امشب هیچ چیز رو باور نکردم اما این داستانِ: راینهارد

 کنید؟ باشه ولی چرا درست سر این موضوع من رو باور می: لیز

 بینم سر این موضوع به من دروغ بگید. چرا به من .... برای اینکه هیچ دلیل نمی: راینهارد

 .... بله؟: لیز

 .... دروغ بگید؟: راینهارد

 یک رنگ بیشتره.. رنگی که از دشنهایی که به همدیگه تبدیل میها. رنگرنگ: لیز

 د؟آدیگه چی یادتون می: راینهارد

های هایی که از اشعه. اشعهدکننو بدن من رو محاصره می دشنهایی که از منابع مختلف خارج میاشعه: لیز

های یه وحدت زمان و مکان دیگه و اشعه ما در اندازه متفاوت و فرکانس متفاوت قرار دارند. یهزمینی یهفیزیکی

 ... اما باز هم وضعیت همونجوریه.... یخ آوردنم چقدر طول کشیده بود؟ باز هم وضعیت همونجوریه دیگه اما

 بله؟: راینهارد

 قبلاً که رفته بودم یخ بیارم، چقدر .... یعنی خیلی طولانی غیب شده بودم نه؟ برای یخ آوردن؟: لیز

 تون؟اِباره دزدیدنی اینکه دون... یعای اینجا نبودید.مدت زمان طولانی: راینهارد

 نه کاملاً نه. شاید. شاید فقط من رو اسکن کردند.: لیز

 چند لحظه پیش گفتید اما باز هم وضعیت همونجوریه.: راینهارد

ب به یه چیزی مثل ترکی کردند.کردند. حتی کنار من هم صحبت میبله. زبان. به یه زبانی صحبت می: لیز

ه داد و بکرد، دیگری گوش میاینجوری که یکی داشت صحبت می بود.زمان و مکان توی زبان خود ما شبیه 

 درست مثل زبان ما. داد.شکل دیگر جواب می
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 د؟ آلحن زبان رو کمی یادتون می: راینهارد

 (سکوت)

 با سور. : لیز

 (سکوت)

 . با سور دی لومیناردی :لیز

 (سکوت)

 ادامه بدین.: راینهارد

 باجور.انِت  با سور دی لومیناردی: لیز

 ادامه.: راینهارد

 انِت باجور. من .... با سور دی لومیناردی: لیز

 و نشنیدید؟ر شاِادامه: راینهارد

 انِت باجور. با دور دین کوندی دیزول. انِت باجور. با سور دی لومیناردی : با سور دی لومیناردیلیز

 دی پرو. باجور.با دور دین کوندی دیزول. بسِِلدی لومیناردی. انت زاگا : راینهارد

 شما .... چطور ... از کجا؟: لیز

 کنید شبیه بایورانکاس.این زبونی که دارید صحبت می: راینهارد

 بایورانکا؟: لیز

 د؟ آای هم یادتون میهای دیگهجمله: راینهارد

وس، دتِکِوپرباسور دی لومیناردی انت باجور. باسور دی لومیناردی انت باجور با دور دین کوندی دیزول. : لیز

 دتکو پروسورون انزاگا دی فریم.

 دتِِکوپروس، دتکو پروسورون انزاگا دی فریم؟: راینهارد

 بله.: لیز
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ده او یک قلب تپن"د، این بایورانکا است. آهر چند خیلی وقته فراموش کردم، اما تا اونجا که یادم می: راینهارد

 ده.این معنی رو می "دارد

 مثل اینکه شما ... : لیز

 چی؟ : راینهارد

 ارید.ذشما سر به سر من می: لیز

 -پیشتازان فضا" سریالِ یِدونید که من دیوانهخواستم از شما بپرسم. شما میمن هم همین رو می: راینهارد

 یِ بایورانکا درآوردن خیلی راحته.از اینترنت چند جملهزدنِ من، ول گهستم. برای  "9اعماق فضا 

 باسور دی لومیناردی اِنت باجور. ام.من خیلی جدی: لیز

 با سور دی لومیناردی اِنت باجور. با دور دین کوندی دیزول. دتکو پروس، دتکوپروسورون انزاگا دی فریم.

 ؟دونیدمعنی این رو می !چی یعنی

 کنید نیست. ا هم که شما فکر میهاینجوری: راینهارد

 کنم من بچه مچه ندارم.تمنا می: لیز

 ن!جا: راینهارد

ه ام در استرالیا فرستادم. یهای قدیمیهای کانگوروئی رو برای شوخی با یکی از همکلاسیکارت پستال: لیز

ز یه اگر ا .دار بشهخواد بچهاین دنیا می ی؟ من از بچه ها متفرم. آخرین نفری هستم که توچیزی به شما بگم

 کردم.شدم صد در صد کورتاژ میاحمق حامله می

 کردیم.تون صحبت میاِاما ما در حال حاضر داشتیم از دزدیده شدن: راینهارد

، بینم که دوست داریدمی خوام ولی در اون مورد همه چیز گفته شد.آهان همون داستان قبلی. عذر می: لیز

رمانم دد رو باور کنید. باید با دقت باشم. اگر به روانشناسم دزدیده شدنم رو بگم قطعاً آبلاهایی که سر من می

بی. عص یِکنه. زنیکهکنه. در اصل دیگه یک کلمه هم باور نمیاندازم. من رو سریع بستری میرو به خطر می

جنده. ای وای. ببخشید که اینجوری حرف زدم. اما نه باباجونم،  یِده. زنیکهبعدش هم نظرات چرت و پرت می

 هم دوست ندارم درمانم رو قطع کنم. یِ کلمات شما مخفی شده. منگنجینه یِ این کلمه در اصل تو
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دونید که چقدر تنهام! به خاطر تنهائیم به کارهای مزخرفی دست اِنقدََر تنهام که! شما هم خیلی خوب می

 ،دساختمانم رو برام بفرستن داخلِ شغال کردن. برای اینکه اون پلیس جوونِ زنم مثل همین خط پلیس رو اِمی

 شناسیدش؟ تازه تورش کردم.میاسکاچ بنوشه. ک تا با من ی

  ها دزدیده شدم. چه مزخرف!فضائییِ بوسیلهچند لحظه قبل خط امداد پلیس رو گرفتم. بعدش هم گفتم که 

 –ضا ف عاشق سریال پیشتازانِکه تورش کردم، پلیسِ  همون از اینترنت چند جمله بایورانکا در آوردم چونکه

 اما اون احمق باور کرد. ،شهتون نمیهست. اینجوری دیگه. شما باور 9اعماق فضا 

 به صورت داستان در بیارید. ،کنیدای رو که دارید میدم این بازیبه شما اجازه نمی: راینهارد

 کنید.چی صحبت می یِدرباره: لیز

 دونید.دونم. شما هم خوب میدونم. بله میاینکه شما واقعاً دزدیده شدید رو می: راینهارد

 جنگید.دارید می برای حقیقت: لیز

ه اس. نه زیاد نه کم... نانسانیت کاملاً یک واقعه اگر شما بخواهید. این بلایی که سر شما اومده بنامِ: راینهارد

 ای که با من کردید، ارزش این رو نداره که برای کوچک کردن من این واقعه رو جدی نگیرید. من نه بازی

هایی که بکار تون و تاکتیکتون، تنهائیاِرو زدم، زیر سایه دزدیده شدناتون خونه که درِها از زمانیهمه این

 مونه.  می دبردی

 هر چی باشه من یا دزدیده شدم یا این داستان رو از خودم درآوردم....: لیز

 این رو از خودتون در نیاوردید.!: راینهارد

ین کار رو برای شما انجام دادم. برای اینکه ا شما هم مثل مولف داستانِ من، رفتار کردن رو، تموم کنید.: لیز

 ه زده هست.خودکشی نکنید. زندگیتون به اندازه کافی گُ 

 یهم عالیه. عالی، عالی، عالی... یه زندگیاه زده مهُ زده نیست. زندگیه نیست! گُ من از گُ  یهزندگی: راینهارد

 مدو سه تا سرگرمی عالی دارم. خیلی خوبم. اگر به حال خودم رها معرکه. یه کار جالب و فوق العاده دارم.

 .دکنن

 .داگر به حال خودم رهام کنن

 م گُه زده نیست!ازندگی
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 .اندتوی این داستان شما صاحب حق هاآدمکنم. من فقط معتقدم که حق به جانب رفتار نمی

 خب که چی؟ : لیز

شد. اما اون اس. شاید به تنهایی این یک واقعه نمییک واقعه ، ایندها شما رو دزدیدنآدم فضائی: راینهارد

که این رو  دها حق دارنزمان امکان واقعی بودنش وحشتناکه و آدمد، همآهایی که شما یادتون میپرحرفی

 .دننبدو

 ها برسونید.خواهید به باور آدمها رو میبسیار خب. چجوری این چرت و پرت: لیز

 شه. ک کنید کار ما سخت میمدام به این شَبله. اگر : راینهارد

 .کنندک میقدر بیشتر شَها به سالم بودن من همونک کنم، آدممن هر چقدر کمتر به این داستان شَ: لیز

 باورتون دارم.: راینهارد

 ها هم این رو باور خواهند کرد. کجا مونده بودیم؟خب پس آدم: لیز

 باجور.باسور دی لومیناردی انِت : راینهارد

 باسور دی لومیناردی انِت باجور. بادور دین کوندی دیزول. دتکو پروس، دتکو پروسورون انزاگا دی فریم.

 ها هم شوهرای بچه ندارم. به خاطر نفرتم از بچهها متنفرم! در استرالیا یا هر جای دیگهها. من از بچهبچه: لیز

ن . بچه! مزخرفتریدخواستن، بچه میبه تور من خوردندکه یه مزخرفم تمام مردهایی که توی زندگی .چوننکردم

 ده. هایی هست که کونشون بوی گهُ میبچه تونه توی این دنیا انجام بده آوردنِ کاری که آدم می

 دلیل این تنهایی همینه. دلیل این داستان استرالیا هم همینه. به نظر شما هم اینجوری نیست؟!

 دید!های دیگه دارید گیر میها و آدما کشوندم! حالا هم به من و آدم فضاییبه همین دلیل شما رو به اینج 

 د.آام نمیها ها ها! اصلاً خنده

های بایورانکا رو هم از اینترنت، ندارید. پس داستانی یِ جملهترجمه شما که اینترنت ندارید. دانشِ: راینهارد

 یه.که تعریف کردید، واقعی

 (سکوت کوتاه)

 برای تمام کارهایی که امروز انجام دادم و تعریف کردم واقعاً متاسفم. : لیز

 ااااااا، واقعا؟ً: راینهارد
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 م گفتم.اواقعاً . از صمیم قلب: لیز

 مسخره بازی در نیارید. شما به هیچ وجه متاسف نیستید. : راینهارد

 نه.: لیز

 چی؟: راینهارد

 نیستم.: لیز

 چی نیستید؟: راینهارد

 متاسف. متاسف نیستم.: لیز

 خودتون. حالا شدید: راینهارد

 وف. یِ گورباچام؟ شبیه بیوهدونید شبیه کیبله. این شبیه شماست. منظورم اینه که شبیه منِ. می: لیز

 واقعا؟ً : راینهارد

 ها صحبت کرده بودیم. قرار بود با هم گنجه درست کنیم.قدیما باهاش صحبت کرده بودم. از گنجه: لیز

 با کی؟ : اینهاردر

 از کجا به اینجا رسیدیم؟ با خانم گورباچف،: لیز

 گفتید که شبیه اون بودید.می: راینهارد

ها شاکی بود. البته خیلی بیشتر از کمبود قفسه من کردیم. اون هم مثلها صحبت میآهان، آره. از گنجه: لیز

 از من کفش داشت.

 کنید؟از چی دارید صحبت می: راینهارد

ه اس. از اینکهای سران روسیهآه. من هم به اون گفتم رایسا، خودت رو ناراحت نکن. این مشکل تمام بیوه: لیز

باید علیه کبوتر، چیکار کرد؟  خوشحال بشید." ارم؟!ها رو کجا بذآخه این کفش "گهاین همه آدم هست که می

( ددخنمییدا.)ات رریدا! رایسا، رایسا کبوتر به کله ات. رایسا، رایسا کبوتر به کلهدرینناشون به کله رایسا میهمه

 به نظرتان قشنگ نیست؟ رایسا، رایسا کبوتر به کلت ریدا!...

 همچین چیزی اصلاً وجود نداره. ککه یاین واضحه : راینهارد
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 چی وجود نداره؟: لیز

 آغاز جنون.: راینهارد

 خواید بگید؟آغاز جنون منون نیست. چی می: لیز

 یه.بندیتون به این بازی فقط مسئله زماناِآغاز جنون. وارد شدن: راینهارد

 پس که اینطور؟ : لیز

 که بیشتر بمونم. نه؟ : راینهارد

خود شده بود رایسایِ بیچاره. فقط از هلموت کول، گلاسنوست، تون خوبه. از خود بیاِاین خوبه. موندن: لیز

یه که من در مورد این مسائل چیزی برای گفتن طبیعی کرد.پرسترویکا و از تمام اون حرکات صحبت می

 نداشتم.

 طبیعتاً . : راینهارد

خندید. اما من در طول عمرم با سیاست سروکار داشتم. در اصل، در گذشته. وقتی هاینتز زنده به من می: لیز

 بود. 

 بله درسته. هاینتز!: راینهارد

 .رایسابله هاینتز، شوهرم. من بیوه موندم مثل : لیز

 رایسا؟ ثلِ م: راینهارد

 دونید این رو؟ . از کجا میمسُلمه: لیز

 دونید خانم رایمرز؟ یه چیزی رو می: راینهارد

 چی رو؟: لیز

 رم.من دارم می دم.تون تن نمیاِارم. دیگه به این مسخره بازیتونم سر به سر خودم بذمن هم می: راینهارد

 کنید؟کار دارید میچی: لیز

 رم.دارم می: ردراینها

 کنید.نه این کار رو نمی: لیز
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 چرا نکنم؟: راینهارد

کنم بمونید. چون شما تونم اجازه بدم. چونکه دوست ندارم برید. چونکه از شما خواهش میچونکه نمی: لیز

 مسئول تمام بلاهایی هستید که قراره سر من بیاد. بلاهایی که قراره سرم بیاد....

 ( هیچی قرار نیست به سرتون بیاد. تازه برای چی بیاد؟ ددهیاهمیت نم): راینهارد

 ارید! آقای پیترز! نه! نرید! نرید! ذ( نرید! نه ! کمک ! نه! کمک ! منو تنها نمیدچسببه راینهارد می): لیز

 . دیگه باورتون ندارم. اصلاً باورتون ندارم.  دآخرسر موفق شدی: راینهارد

ارید. اِنقدََر تنهام که ..... فراموش کردید؟ مشغول کردن خط پلیس، یادتون منو تنها بذ دتونیدیگه الان نمی: لیز

امشب یکبار دیگه  ها.های پستال دارم. ریدم به اون کارت پستالکسی رو ندارم. فقط کارت د؟! من هیچآمی

ته. فرسها رو اون برام میوئیبه شما دروغ گفتم. من فقط یک دختر دارم. بقیه رو از خودم در آوردم. این کانگور

های کانگوروئی رو پستالتون؟ به شما تمام کارتاِهاما من از کانگورو متنفرم. جونور خورجین دار! نشون بدم به

های دونست که این احمقنشون بدم؟ حداقل سی تا دارم. اگر داروین هنوز هم توی قرن بیست و یک می

 گم من؟! کبوترها متنفرم. چی می یِها به اندازهلرزید. از اونقبر می درش اِ، تنددار زنده موندنکیسه

شه؟ ام. یک کم دیگه. میکنم یک کم بیشتر بمونید پیشکنم. خواهش میآقای پیترز! راینهارد! خواهش می

 ،دارمخودم برمی. اااااها دخوام بخورم. نترسیده دقیقه؟ تا اینکه فشارم بیاد پائین. تو این فاصله داروهام رو می

باشه؟ )باز داروها رو  خورم.شما حتی داروی خواب هم به من ندادید. لااقل این دفعه خودم داروهام رو می

ا یش و پکشه! به نظر شما من چقدر پخوام خودم رو بکشم. نه! این خیلی پیش و پا افتاده میخوره( نمیمی

 رید؟برید. بله! برید! آهان نمیای هستم، ام؟ اگر به نظرتون من آدم سطحیافتاده

اس. چون به نظر شما من آدم مونید. ده دقیقه. خیلی مسخرهبه نظر من برای آخرین بار هم که شده می

 دم. تون میاِکنم. نشونای هستم، من هم خودکشی میسطحی

 ؟ براییدونه هفت تیر دارخ یِخواستم. توای هم میاز شما چیزهای دیگه واگر هنوز رو فرم بودم، به غیر از دار

 شد. یه بزرگی میکشیدش، کرُیتون خواسته بُاَ الیزابت رایمرزی که از

 شاید هم شما رو تو دستش گرفته. نه آقای رایمرز؟ 

اس. یه چیزی بگم؟ شاید باید مشروب کجائید؟ زود باشید شلیک کنید به من! این داروها خیلی آزار دهنده

کنند. داروها و الکل. بعدش هم ی آموزشی، برای تسهیل مرگ، این رو توصیه میبیشتری بخورم. تمام کتابها

 هلموت کول کنم؟ نه؟ قدرت. چرا دور بزنم و مثل 
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خود زنم. دیگه بیگم؟ شما خسته شدید، حق دارید. من دیگه زنگ نمیهایی میخدای من چه چرت و پرت

خوام تون. برید دیگه آقای پیترز. زود باشید برید. دیگه نمیاِهدم بهزنم. قول میجهت به پلیس زنگ نمیو بی

ای ه. یا قسمتنوشیدونه برید و آبجو بیخاتون رو بسازید و یا به م A280شما رو ببینم. زود باشید برید بالا و 

 تون رو ببینید.اِجدید کارتون

 .  A380پیشتازان فضا کارتون نیست. اسم مدل هواپیمام هم  : راینهارد

 (ودشکباره همه جا تاریک میی)

 این دیگه چیه؟

 . افتهقطع برق خیلی زیاد اتفاق می: لیز

 من برق قطع نشده. خدای من چقدر تاریکه! خانم رایمرز؟  یِتا حالا توی خونه: راینهارد

 ره... هاش میپس فقط واحد من برق: لیز

 بله؟: راینهارد

 خانم رایمرز؟ 

 آهای؟

 کجائید؟آهای، خانم رایمرز، 

 (دکنیک کبریت روشن می)

 کجائید؟، آهاااااای؟ خانم رایمرز. 

ا . لیز هیچ جودش. دوباره فضا روشن میدکنچند کبریت، پیدا میروشن کردن ، بعد از دگرددنبال فیوز برق می به درراینها)

 .(نیست

 خانم رایمرز؟ آهای؟ خانم رایمرز؟

ک و ی دگرد. نهایتاً برمیدکنپیدا نمیاو را . دکنو از بیرون زن رو صدا می ودشمی ر. وارد اتاقهای دیگدگردنبال لیز میبه د)

 .(دکشمیسیگار و  دشینن. میدکنسیگار روشن می

 اون رو چرا کشتید؟ : راینهارد

 اون رو من نکشتم -

 اما شواهد همه علیه شماست. -
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 همسایگی با اون داشتم.ام. و یک رابطه خوب ام رو بکشم؟ من پلیسچرا همسایهمن  -

 داخل خانه خانم رایمرز بودید.  -

 با هم رفت و آمد داشتیم. -

 که خانم رایمرز با کسی رفت و آمد نداشت. دمیگنهاتون اما همسایه -

 نه خیر، اینجوری نبود، ما دوست بودیم. -

 اونو چرا کشتید؟  -

 اونو من نکشتم. -

 چاقو رو کجا گذاشتید؟ -

 کدوم چاقو رو؟ -

 آلت قتل. -

 من نکشتم.اونو  -

 گید.دروغ می -

یِ اون بودید. در زمانی که جسد پیدا شد و ما ، در را شکوندیم و وارد خونه شدیم، شما داخل خونه -

اتاق نشیمن به صورت منجمد نشسته بودید. خانم رایمرز هم توی آشپزخانه دراز به دراز افتاده بود. 

 خبر نکردید؟شه که مُرده. چرا پلیس را تقریباً چهل و هشت ساعت می

 ش، نبود.اِخونه نبود. آخرین بار که رفتم پیش -

 خب پس کجا بود؟ -

 دونم. شاید هم دزدیده شده بود.نبود. نمی -

 خواید بگید؟چی می -

شه. به دیدنش رفته بودم. ها دزدیده میخانم رایمرز چند بار به من گفته بود که از طرف آدم فضائی -

 دفعه غیب شد. گشتم، گشتم پیداش نکردم. ت، یکها رفروز سه شنبه. اما زمانی که برق

 اش کف آشپزخونه بود. ردهخونه بسته بود. دو روز بعد که شما در رو شکوندید، مُ  درِ

 اونو دوست داشتید؟  -

 دوست داشتم؟ خانم رایمرز کمِ کم بیست و پنج سال از من بزرگتر بود.  -

 خب که چی؟ اونو دوست نداشتید؟  -

 نه خیر.  -

 ش؟شتینِکُخب پس چرا  -

 من نکشتم. -

 چاقویی که باهاش به اون ضربه زدید کجاست؟ -
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 نمیدونم. -

 به اون چاقو زدید؟  -

 بله. -

 چرا؟ -

 خودش از من خواست. -

 بله؟ -

 خانم رایمرز این رو از من خواست. -

 از شما خواست که بکشینش؟ -

 دقیقاً. -

 ( ودشبعد از کمی صبر، لیز در چارچوب در دیده می)

 ها اومد که!آهان برقفقط واحد من بود. : لیز

 چی؟: راینهارد

 برق.: لیز

  .... شما؟ :راینهارد

 شما اینجا سیگار کشیدید؟: لیز

 فهمیدید.و می یددیدکشیدم، میاگر می: راینهارد

 گید شما؟ چی می: لیز

 من و شما خیلی وقته که اینجا هستیم.: راینهارد

 خب؟: لیز

  دیدید.م رو میاوقت باید سیگار کشیدن نوخب ا :راینهارد

 درسته. کیِ سیگار کشیدید؟: لیز

 خانم رایمرز؟ کجا بودید؟: راینهارد

 باسور دی لومیناردی انت باجور. : لیز

 باسور دی لومیناردی انت باجور. با دور دین کوندی دیزول. دِتکِوپروس، دِتِکو پروسورون انزاگا دی فریم.
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 انزاگا دی فریم. دی نور پورتور.: راینهارد

 دی نور پورتور دی نور لیوردی نوتان.: یزل

 لیوردی نوتان دیسوک لوپل نور سور، نور سور لیوردی دوتاسان.: راینهارد

 دوتاسان دیکلیم.: لیز

 دیکلیم؟ : راینهارد

 دیکلیم.: لیز

 دیکلیم توو رار، تووراردی تی دووم. سالانکا دی نم دا دی نم دا پورت.: راینهارد

 ه. یک قلب تپنده دار: لیز

 درست مثل قلب ما.: راینهارد

 مثل قلبمون که داخلش کنجکاوی خونه کرده.: لیز

 مثل قلبمون که به اندازه کنجکاوی، عشق و محبت هم خونه کرده.: راینهارد

 شن.اون موجودات هم مثل عشق و محبت دیده می: لیز

 کدوم موجودات؟ : راینهارد

 موجودات.: لیز

 ها.انسان: راینهارد

 ؟دناها آدماون: لیز

 ؟د، آدم نیستندگنشون دنیا میاِزندگیهایی که به مکان اون مگه: راینهارد

 دونی با کی آشنا شدم؟ خواستم برای گردش بیرون برم، با یک سگ رفتم. مییک بار که می: لیز

ا ب معاشرتفکر کن من برای  خونگی داشت.سمورِ خونگی سروکار داشت. یه  سمورهایِاحمقی که با  کبا ی

گردونه. من هم سریع سگ رو رو می سمورها شم؟ آقای مولر کهسگ خریدم، بعد با کی آشنا می کها یآدم

ش اِداحمق رو بیرون بستم و دوباره با کشتی برگشتم. روز بع ، سگِفِلدکشیدم کنار و با کشتی رفتم به اشِتِرسِلِ

های من در مورد حس ها دچار اشتباه شده بود.های آدمام بود. در مورد ما، در مورد حسسگ دمِ درِ خونه
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گشت. گفتم بُکشُمَِش راحت شَم، اما دلم کرد. و گرنه بر نمیهای احمقی مثل خودش، اشتباه میراجع به سگ

 کشی؟!!! یه. نه آقای پلیس؟ سگراضی نشد. در اصل این عمل غیر قانونی

اط ... گفتم سگی که من باهاش ارتبرفتم. اون با ترن به بُن بجایِ تونستم انجام بدم. البته که این کار رو نمی

. و دیگه کرداحمق از اونجا دیگه خونه رو پیدا نمی شَم سگِاِکنه. تازهبرقرار نکردم، حتماً با بُن ارتباط برقرار می

حب همون صا ،دهخونگی پرورش می سمورهایِ  ،احمقی که در تمدن غرببه اون تنها فقط  گشت.هم بر نمی

رامش آمُرد. شَرشِ کم شد. به  گفتم که توله سگ مُرد. تمام شد. ،خِپِلِ یِمرتیکهپستاندارباز،  پستاندارِ، مولرِ

ها خودکشی موش که نیست مگه سگ"چطور؟ این رو آقای مولر گفت. گفت: خودش رو کشُت. رسیدم. بِللو

 .دکننهایی که تو بنُ زندگی میشاید اول سگِ من بعد هم اون گفتم : بله ، بله خیلی زیاده." ؟دکننمی

 بعد بُن، و بعد مرگ. ،اول من

 ینید. تون رو بباِآد. برید کارتونیلطفاً برید آقای کمیسر. برید. شما رو لازم ندارم. دیگه سروصدای موزیک نم

 پیشتازان فضا کارتون نیست!: راینهارد

 کارتون نیست! واقعاً متاسفم.  9 اااااو ببخشید. اعماق فضا: لیز

 (ودشراینهارد از درِ واحدِ لیز خارج می)

 رن. واقعاً از شما انتظار نداشتم.. دارن میدبرناااااو! آقا زاده تشریف می

 .(ودشاز خارج شنیده می های آن. صداودرپشت سرش می)

قای آ آقای پیترز. !، وقت رفتن رو پیدا کردیدکردم برید. درست هم الاناز شما انتظار نداشتم. واقعاً فکر نمی

 ؟ آقای پیترز؟ راینهارد؟ کجائید؟ هو هو هو ؟پیترز

 . (ودش. صدای لیز از خارج شنیده میدشینن، میدگردراینهارد دوباره برمی)

صدای در رو هم نشنیدم حتی. رفت. شاید هم رفت پائین. ولش کن بابا. آخرش یارو رفت. آخرش هم نفهمیدم 

 خواست؟چی میخواست. یعنی چی می

 (ودشاش میدوباره وارد خونه)

 خواست این یارو؟چی می

 خواستید؟ خواستید؟ آخرش نفهمیدم چی میااااااااا، شما اینجا بودید؟ چی می

  دستگیرید!شما : راینهارد
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 کنید. واقعاً؟خدای من انگار شوخی می: لیز

 کنم.رو دستگیر میکنم. شما من اصلاً شوخی نمی: راینهارد

 م.شینتون میاِدونید آقای پیترز؟ هر دومون در حال حاضر خیلی آرومیم. من کنار( میدشیننکنار اون می): لیز

 (.سکوت طولانی پرده)

 


